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در داسـتان حـي بـنطفيـل انديشة فلسفي ابنهدف اين پژوهش بررسي
و شناسايي دلالت تربيتي حاصل از آن است. در اين پـژوهشهاي يقظان

شد-توصيفي روش پژوهش از  ابتدا به توصيف داستان. تحليلي استفاده
و انعكاس آن در داستانطفيل ابنةفلسف به تحليل سپسو قظانيبنيح

و نشانه اقدامحي بن يقظان و سپس از روي شواهد موجـود درهاي شد
آن دهنـدة نشـان . نتايجدشتربيتي مبادرت هاي داستان به استخراج دلالت

از در داستان حي بن يقظان عمدتاًطفيل ابناست كه طرح تربيتي برگرفته
و شـرايط زم ـ ان او اسـت كـه در آن كشـمكش ميـانوضعيت، موقعيت

و شرع) در اوج خـود قـرار دارد. از ايـن رو (عقل و دين حاميان فلسفه
حول محور تبيين همـين اخـتلافتر بيش هدف از نوشتن حي بن يقظان 

باجـه ابنشكل گرفته است. داستان جوابي است بر آراء ابن سينا، فارابي، 
في هسـتند. در ايـن راسـتافلسـةمعارضـو غزالي كه طرفين اصلي ايـن 

و عرفـان را بـا هـم در طفيل ابن در طرح تربيتي خود عناصر عقل، وحي
و طرحي تلفيقي را در تربيت انسان از كـودكي تـا كهنسـالي بـا مي آميزد

كنـد. در طـرح مـيو عرفان ارائهنيدفلسفه، بينرويكرد برقراري آشتي 
او شناخت خداوند،طفيل، هدف از تربيت ابنتربيتي  و قدم نهادن در راه

وةمرحلو سرانجام فنا در وجود او است. در اين مسير تربيت از حسـي
درمي تجربي آغاز و وتفكّةمرحلشود يابـد. سـپس بـه مـي تعقل ادامهر

و شهودةمرحل و سرانجام به فنا در وجود خداونـد خـتممي كشف رسد
بهاي شود. جلوه مي ه سه صورت تربيتتربيت در داستان حي بن يقظان

و تربيت دينـي نمايـان شـود كـه از آن ميـان مـي فردي، تربيت اجتماعي
طفيـل ابـن كنـد. در طـرح تربيتـيميي پيداتر بيش تربيت فردي اهميت 

و پيوستگي  و باطن استنباط بيناصول فرديت، تكليف، تكامل پـذير ظاهر
ر، تعقله، تفكّتربيتي تجربهاي روشطفيل ابناست. با تكيه بر اين اصول

و شهود را در داستان حي بن يقطان به كار گرفته است.
 :

تربيتي هاي دلالت؛ حي بن يقظان؛ طفيل ابن؛ انديشة فلسفي
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مقدمه
و تربيت از جملـه مسـائلي اسـت كـه اغلـبدر حال حاضر به انسان در تعليم نگاه تك بعدي

درندهستتربيتي با آن مواجه هاي نظام بـر هـا بر اصالت حس، ايدئاليستها اين ميان رئاليست.
وها اصالت ذهن، اگزيستانسياليست تأكيد گرايان بر اصالت عمل عملبر اصالت وجودي انسان

وهاي تأكيد دارند. هر يك از به خود ياد شده باعث نگاهي يك سويه در شناخت انسان نسبت
و موانعي را در شناخت براي او فر و تـكدكنمي اهمجهان شده . از سوي ديگر شناخت ناقص

اومي ساز تربيت تك ساحتي در انسان زمينهبعدي شود كه پاسخگوي تمـامي نيازهـاي تربيتـي
و در پاره و تفريط را فراهماي نيست . لذا الگوهاي چند ساحتيدكنمي از موارد موجبات افراط

يابد.مي ضرورتانسانتيدر ترب
و هاي شناسايي روش خصوصـاً. داردفلاسفه مسلمان اهميـتةانديشتربيت در ضمن آراء

كه روش تربيتي از،زماني روشي مركب از رويكردهاي متنوع در تربيت باشد. موضـوع حاضـر
كه به شناسايي روش تربيتي دارد؛سه نظر اهميت  .كنـد اقـدام مـي طفيـل ابـن اول از آن جهت
كه كم به انديشه فيلسوفي دوم از جهت تلفيقـي بـودن روش؛او توجه شده است تربيتهاي تر

كه حاوي توجه بـه ابعـاد مختلـف تجربـه،اوتربيتي مورد نظر  حي بن يقظان است در داستان
و عرفان در تربيت اسلامي است به سبب استفاده؛عقل، وحي بهطفيل ابنسوم از قالب داستان

كه به پيروي از سنّاي شيوه و در نـوع خـود شدهت تربتيي قرآن انجام رمانتيك در تربيت است
آيد.ميبه حساب مؤثرتربيتي هاي از جمله روش

ازبهطفيل ابن اي همراه با موقعيت ويـژه،اسلامي در غرب جهان اسلامةفلاسفعنوان يكي
به دستةحوزكه در و قضاوت آورده، فرصـت مناسـبي را بـراي تلفيـق چهـار روش سياست

و عرفان در تربيت انسان شناخت تجربه، عقل،  در صدد برقراري آشـتياوكند.مي ايجادوحي
درميبراي دو طرف معارضه بين و ابن سينا درگـرايشةزمانآيد كه او در يك طرف آن فارابي

و ابن  و در طرف ديگر آن غزالي جه در گرايش عمـومي خـود بـه نقـلباعمومي خود به عقل
كه در داستان حي بن يقظـان انعكـاس يافتـه در نـوع خـوديلطف ابنقرار دارند. روش تلفيقي

به شمار جانبهتلاشي در جهت نگاه چند ومي نگر در تربيت انسان لهأمس ـتواند در برابرمي آيد
از بررسـي نگاه تك بعدي در تربيت انسان به كار گرفته شـود. اهـداف ايـن پـژوهش عبـارت

يطفيل انديشة فلسفي ابن حي بن و استخراج دلالتدر داستان تربيتـي حاصـل از آن هاي قظان
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در داسـتان حـي بـن طفيـل انديشة فلسفي ابـن هايفهلّؤمند از اينكه هستت عبارتسؤالا. بود
و دلالت در داستان حي بن يقظـان كـدام طفيل ابنةفلسفتربيتي حاصل از هاي يقظان چيست؟

و از روش توصيفي است؟ لي در آن استفاده شـده اسـت. در تحلي-پژوهش از نوع كيفي بوده
به تحليلي به توصيف داستان، سپس و انعكـاس آن در داسـتان طفيـل ابنةفلسفاين راستا ابتدا

و سپس به استخراج دلالت اقدامحي بن يقظان و نشـانه هاي شد هـاي تربيتـي از روي شـواهد
 است.دهشمبادرت در داستان موجود 

انـدك اسـت. بـا ايـن حـال طفيـل شـة فلسـفي ابـن انديبه طور عمومي پژوهش در بـاب
و هـدف است. از جمله اولين پـژوهش شدهيي نيز انجامها پژوهش هـايي كـه در بـاب محتـوا

جي. هوراني به عمل آمده پژوهش حي بن يقظان ) است كـه در آن پژوهشـگر 1956(داستان
حي بن يقطان است.  و نهايي از نوشتن داستان  پژوهش نشانةنتيجبه دنبال كشف هدف اصلي

و تحول انسان از سطح دريافت مي حسي ساده بـه هاي دهد كه هدف داستان، نمايش سير رشد
و عرفاني است. حاويهاي سطح دريافت به بررسي ويژگي1973(رمزي فلسفي داستان هاي)

(. اند اقدام كرده) به پژوهش در تجارب عرفاني داستان 1974(و همو  )1980نوال محمد حسن
دريپژوهش حةسيمقارا كروزوئه به عمل آورده اسـت. نسونيبن بقطان با داستان رابيداستان

بهنيا و اجرا شدهاثريادبهاي معيارپژوهش با توجه و هـاييژگيو يبررسـيتـيتربفلسـفي
را در داسـتان حـي بـناي رشـته اندازهاي بـين چشم) در پژوهشي 1999(كنراداست. ده نش

هـاي پيرامـون دلالـتاي بررسي ويـژه،با اين حال در اثناي كار خود است.دهكري يقظان بررس
 تربيتي در داستان حي بن يقظان به عمل نياورده است. 

( طفيل ابنفلسفهةدربارها در ايران پژوهش بـارااي) مقالـه1351اندك است. ايرج دهقـان
حى بـن يقظـان طفيل ابن«نام  و در آن بـه بررسـي هـدف بـه نگـارش»و پيام او در در آورده

( اقدام كردهشدن حي بن يقظان نگاشته ابـن«بـا عنـواناي ) مقالـه1367است. ابراهيمي ديناني
كه به بررسي ويژگي» طفيل و ادبي داستان اقدام هايبه نگارش در آورده ده كـر فلسفي، عرفاني

تربيتي هاي اما دلالت،اص يافتهاينكه بابي در موضوع اخلاق اختصودجواست. در اين مقاله با 
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 بررسي نشده است. مستقيماً
به توصيف كه از پژوهشها با نظر به عمل آمدهاي يي كـه بـه يافت نشد پژوهشي،موجود

و دلالت يقرا تربيتيهاي فلسفه .بررسي كرده باشدانظدر حي بن

، در وادي ابوبكر محمد بـن عبـدالملك بـن طفيـل القسـيي:طفيل ابنشرح حال مختصر
در ايالت غرناطه به دنيا آمده است. مورخان تـاريخ دقيـق تولـد او را ذكـر1و در قاديس»آش«

و آن را بين  از زدههجـري حـدس505تا 495نكرده (نقـل .)11:م1980الـدين، شـمس انـد
و به خاطر شـهرتي كـه كسـب كـرد دبيـر طفيل ابن به كار كرد به عنوان طبيب در غرناطه آغاز
شدفرم و طنجه و سپس دبير خاص فرمانرواي سبه يعني دبيـر يكـي از پسـران؛انرواي غرناطه

(مـراكش) را در سـال  به عنوان اولين حكمران سلسله موحدين اسپانيا، مغـرب عبدالمؤمن، كه
و وزارت خليفـهاوم تسخير كرد. 1147ق/542 و قضـاوت در دربـار بعـدها بـه مقـام طبابـت

ا (همـان) موحدين ابويعقوب يوسف و.رتقا پيدا كـرد ابويعقـوب مـردي فلسـفه دوسـت بـود
به محفلي از طرفداران فكر فلسفي تبديل شده بود. نفوذ  بـر ابويعقـوب زيـاد طفيل ابندربارش

به ابن رشد توصيه كرد تا آثار ارسـطو  و به ابويعقوب معرفي كرد كه ابن رشد را بود به طوري
به علت كهولت سن از سمت طبابت خود استعفا كـردم1182ق/578را تفسير كند. او در سال 

به عنوان جانشين خود به خليفه توصيه ص1362(صديقي، كردو ابن رشد را ،.753(.
در1185ق/581 همواره مورد توجه خاص دربار بوده است تـا اينكـه در سـال طفيل ابن م

و كه مورد عنايت خاص ابويوسف المنصـور فرزنـد ابويعقـوب بـوده فـات يافتـه اسـت حالي
ص 1980(شمس الدين،  ،14(.

و سياسي زنـدگي كـرده موحدينةسلسلدر دوران حكمراني طفيل ابن:موقعيت اجتماعي
در تأسيس وسيله عبدالمومنبهكه است شده بود. اين سلسله مدعي پيـروي از مسـلك غزالـي

به وحدانيت خداوند معتقد  كه عق بودهرعايت فقه ظاهريه بودند و هـاآن ايد مشبهه در نظـر اند
به حساب و شعائر دينمي كفر صريح آمده است. از طرفي ديگر موحدين طرفدار دقيق ظواهر

به عنوان ميراثي از  دانسـتند كـه مـي باجه، فلسفه را نوعي حقيقت باطني نيز ابنبودند. همچنين
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به آن راهي نبود. مخصوص خواص بوده ات قـرآن را نبايـد معتقد بودند كه آيـهاآنو عوام را
به توده تحتفراتر از حد  از عمـدتاً طفيل ابنذهنيةزمين،و عوام ياد داد. بنابراينها اللفظي آن
از تأثير چنين مذهبي حي بن يقظان او چيزي جز دفاع و وةنحويافته مواجهه موحدين با مردم

(صديق،  كهدر كل معتطفيل ابنبا اين حال.)1362:775فلاسفه نيست توانـدمي قد بوده است
و بين آن و عرفاني را به يكديگر نزديك ساخته و بـه ايـنها حقايق فلسفي تعادل ايجـاد كنـد

و فلسفه در سرزمين داسـتان حـي بـن،. بنـابرايندكناسلامي صلح برقرار هاي ترتيب بين دين
كه به صور يقظان را تحرير كرده آموز، بـا خودتكه در آن يك فيلسوف به تصوير كشيده شده

و آگاهي كامل در يك  و فرهنگ در حـال رشـدةجزيرهوش و زبان و مادر استوايي بدون پدر
حي دانش را از  و در آن و فيزيكي تا حقـايق معنـويةجنباست  در ديـن كشـف موجـود فني

و ليمن، مي (نصر به اين ترتيـب او در صـدد اثبـات ديانـت فطـري در ايـن.)1996:315كند
و فلسفه اذعان بينلذا به قرابت)1369:224خ،يشدي(سعاست داستان  كند.مي دين

حي بن يقظان، تحتمعناي:داستان حي بن يقظان است. بعضي منظـور» زنده بيدار«اللفظي
و مراد از بيدار را ذات باري تعالي يا  به بشر يا عقل او و دانسـته الهـي عقلاز زنده را اشاره انـد

به  نـَوم«اند: دادهاين آيه از قرآن كريم نسبت اين مطلب را نَةٌ ولاَ سـ ُ255(بقـره،»لاَ تَأخْـُذه(.
نه خواب سنگينمي خداوند را نه خواب سبك فرا و برخـي هـم.)1384:3(كاظم زاده، گيرد

فرا قظانيبنيحدر برداشتي ديگر (محمود عباس، كردهويلأت لسوفيبه انسان -72: 1983اند
يكي از جزائر هنـد، نزديـك) 73 و تكامل انسان است. حي در محتواي داستان، موضوع وجود

و شايسـته آن بـوده اسـت كـه شود متولد مي گلي بزرگةقطعبه خط استوا، از  كه مخمر شده
و وقايعي براي او اتفاق (مي اعضاي انسان از آن به وجود بيايد �1381:153ل،ي ـابـن طف افتد

39(.

 آيد:ميصه داستاندر زير خلا
 خواهر پادشاه با مـردي كـه او را شايسـته،ديگر واقع بودةجزيركه در برابراي در جزيره«
تكه مي و از او طفلي متولد شد. خواهر پادشاه از بيم برادر طفل را با دانست پنهاني ازدواج كرد

به  و آب دريا آن را به دريا افكند اش را عقـاب بچـهي كـه مقابل برد. مـاده آهـويةجزيرچوبي
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و تربيتش كرد. سال و شيرش داد گذشت تا اينكه ماده آهـو پيـرها ربوده بود، ناله طفل را شنيد
و يكباره از كار افتاد. حي  به سكون گراييد و حركاتش و ناتوان گرديد. روزي مرگش فرا رسيد

و از اينجا علت مرگ را در ناحيهت گوناگون برايش شروع شد تا اينكه سؤالابه فكر فرو رفت
تن آهو را به خاك سپرد. او بايد خود،قلب آهو شناسايي كرد. وقتي از زنده شدن او نااميد شد

نيمي ادامه طريق حيات به هم سودن پوريـا بـه وجـود آتـش پـي بـرد. بعـد از آن هاي داد. با
و خانه ان نمود تـا اينكـه ساخت. رفته رفته در اشياء محيط خود دقت فراواي وسايلي تهيه كرد

و انسـان پـي بـرد. در ايـن حـين بـه  به طبقات اشياء پيراموني از جماد گرفته تا نبات، حيـوان
و بـه چگـونگي معرفـت و مراتب نفوس در اين طبقه بندي واقف شـد شناخت عالم روحاني
و  و علل نائل آمد. در اجرام سماوي تأمل كرد. تأملاتي در حدوث عالم بـه عمـل آورد اسباب

به حدوث عالم معتقد شد.  سرانجام
كـرد، اوضـاع دگرگـون بـود. اجتمـاعي بـود بـامي كه حي در آن زندگياي در كنار جزيره

كه به صورت گروهي زندگي و حاكمي كردند. در آن جزيـره دو جـوان خيرخـواهمي مردماني
به نام ابسال زندگي و ديگري آنمي فضل دوست يكي به نام سلامان ديـن پيـامبر بـهها كردند.

و گاهي در صفات خداوند و تفقه بودند و عقاب اجتهاد و ثواب درميو ملائكه كردند. ابسـال
و از معاني روحاني ژرفباطن شريعت  و داناتر تـر بـود. امـا سـلامان بـه حفـظ ظـاهر آگـاه تر

و در تأمل مايلشريعت  و از تأويل دورتر رةجزيـر تر بود. ابسال وصف محتاطتر ا بـا همسـايه
و دست به آن جزيره نخوردهطبيعت بكر اش شنيده بود. لذا عزم عزلت در آن جزيره را كرد. او

و تقديس خداوند پرداخت. روزي حي در طلب غـذا از  و تعظيم و به پرستش اش مغـاره رفت
به او افتاد. در حالي كه او پوست حيوانـات پشـمين را بـر تـن بيرون آمد تا اينكه چشم ابسال

و موي بلندي داشت.كرده 
با يكديگر هم صحبت شدند. اما ابتدا زبان يكديگر را نفهميدند تا اينكه ابسال همـتها آن

پي بـرد كـه آنچـه دربـاره  به او بياموزد. در اثناي مرافقت، ابسال و دين را و علم بست تا تكلم
و جهنم در دي و بهشت و روز قيامت و پيامبران و كتب آسماني و ملائكه و آيين او آمده خدا ن

و منقول در نظـرش مطـابق حي مشاهده نموده است. لذا معقول و نموداري است از آنچه مثال
و در  و دانست كه امور فطري در انسان مشابه هم است  يكي است.ها آيينةهمآمد

و حي طمع بر نجاتةجزيروجود اجتماع در حي آشكار گرديد همسايه از طرف ابسال بر
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و مردم گمراه كه ملازمت جماعت را واجـب آن جزيره بست. رئيس جزيره سلامان بود. همان
و ابسال به جزيـره در آمدنـد. حـي بـه تعلـيم مردمـان جزيـرهمي عزلت را حرام دانست. حي

و رموز را به و اسرار كه از ميان عـام جـز عـدههاآن پرداخت اي آموخت. وي رفته رفته فهميد
و نادر به سعادت اخر و گـرفتن نميوي اندك به جزيره قبلـي ةگوش ـرسند. لذا قصد بازگشت

به مقام او رسيد. سرانجام هـردو در آن و عزلت را كرد. در اين راه ابسال نيز او را همراهي كرد
.(همان)».جزيره به عبادت مشغول بودند تا مرگشان فرا رسيد

و شـرايط به ميزان زيادي با وض ـطفيل ابنكوشش فلسفي: ابن طفيلةفلسف عيت، موقعيـت
و اهل عقل با آن دست به گريبان بـوده  (وحي) كه اهل نقل زمان او گره خورده است. مشكلي

(شمس الدين،  حـول محـور تبيـين اخـتلاف ميـان تـر بيش طفيل ابنلذا تلاش.)19: 1980اند
و عرفان شكل گرفته است.  كهطفيل ابنفلسفه، دين و تواند حقايقمي بر آن بوده است فلسـفه

به يكديگر نزديك  آنه كرددين را (ابراهيمـي دينـاني،هاو بين ،1367:139تعادل ايجـاد كنـد
حاورو ) از اين1972گودمن، به آراءرا قظانيبنيداستان باجه ابنسينا، فارابي، ابندر جواب

تاو غزالي نوشته  .دكن ـتحيـدرا هـا فاصـله هـاآن فكـر فلسـفي بينو سعي بر آن داشته است
حي بـن يقظـان را تـلاشمي)1999:6(محمود، و تربيتي توان هدف از نوشتن داستان فلسفي

و شرع و دين دانست. براي نشان دادن توافق ميان عقل  يا فلسفه

اوطفيل ابنةفلسفتر بيش اين قسمتدر مي با تكيه بر مباني فلسفي .شود معرفي

شناسـي اشـراقي دارد. بـه هسـتي بـه باهت بسـياريشطفيل ابنشناسي هستي:شناسي هستي
كه وجود اصيل از نظر او نور است. در اين طريق او مانند  را ابنطوري پذيردمي سينا اين اصل

لا يصدر عنه الا الواحد«كه  ازايبه شـيوهو» الواحد نوافلاطـوني، بـه ظهـور موجـودات كثيـر
ت و ظهورات كثير را همان داند. چنـان نـورمي جليات پيوسته نور الهيوجود واحد معتقد است

كه در آينه بـه يـك اين انواع كثير نهايتـاً.1گرددمي ديگر متكثرايبه آينهاي، از آينهها خورشيد
ميمنبع واحد  (صديقي، گردد باز و ازلـي.)1362كه نور اصلي است از اين رو موجـود اصـيل

 
في زجاجةٍ الزُّجاجةُ... ياد آور آيه:1 احبصالْم احبصا ميهشْكَاةٍ فكَم ثلَُ نُورِهضِ مالأَْرو اتاومالس نُور لـَى. اللَّهع نُّور نَار

)35(نور، نُورٍ



4/ شمارة11هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 44

و مخلوقات نو و جهان كه نور است . اين انوار در هستنداورهاي متكثر از وجود خداوند است
و حقيقي بازگشت دارند. بنابراين خودوجوديةفلسف تـوان گفـت بـه مـي،به همان نور اصلي

اسلامي با گرايشي تـام بـه سـمتةفلاسفشناسي هستيهمان طفيل ابنشناسي هستيطور كلي 
 شناسي اشراقي است. وجود

در داسـتان حـي بـن يقظـان بـه طفيل ابنشناختي ستيههاي گرايي از ديگر ويژگي طبيعت
حي از خوردن گوشت پرهيزمي حساب و يك گياه خـوار تمـام عيـاردهكرآيد. در اين داستان

و گياهي احترام خاصي قائل است. فقط ميوه رسيده خـورد. دانـهمي است. او به حيات حيواني
آمي خالص در خاكةعقيدرا با  حـرص او از بـين نـرود.ةواسـطن بـه كارد. تا هيچ نـوعي از

تـوان بـه مـيراطفيل ابنشناختي هستيهاي ) بدينسان ويژگي227- 1369:226خ،يشديسع(
.دكرصورت زير خلاصه 

و طفيل ابن-1 و انسان معتقد اسـت به عنوان علت اصلي جهان آفرينش به وجود خداوند
 كند.مي به خالقيت او اذعان

او هستيدر-2 به عنوان امري واقعيشناسي به حسـابوجود طبيعت  يك اعتقاد مركزي
 آيد. مي

به وحدت هستي است.طفيل ابن-3 كه در قائل از هستيچرا شناسي او موجـودات متكثـر
و  و هستي بخش است كـه نورالانـوار اسـت به وجود غايي طريق پيوستار نور متكي

 نورالانوار در ذات خود واحد است.

حي بن يقظان به دنبال تبيين امور فطري طفيل ابن:معرفت شناسي عنوان عواملبهدر داستان
هـتيـفيكنييتباواصلي شناخت در وجود انسان است. لذا هدف  چيحصـول معرفـت بـدون

(ابراهيمي دينـاني، مدارج كمالنيتا واپسيآموزگار از145-1367:130و عرفان حق است (
و سـبك شـناختةمهديدگاه او امور فطري در وجود به وديعه گذاشـته شـده آدميان باالسويه

به واسطه اين امور فطري يكسان است. سعيد شيخ معتقـد اسـت كـه داسـتان حـي بـن  آدميان
به طور فطـري  به صراحت بر اين نكته اذعان دارد كه ديانت (سـعيد امكـان يقظان پـذير اسـت

لوحي سفيد نيست. بلكه نقش خداونـد روح در حالت اوليه خود،بنابراين.)1369:224شيخ، 
 
1. Real act 
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و پـيش و خـالي از تعصـب در آن ترسيم يافته است. اما براي ظهور نقش خداوند ذهني پـاك
(همان) و رشـد طفيل ابندر اين راستا.داوري لازم است در طرح داستان حي بن يقظان، ظهور

گينـيس معتقـد)�39 1381:153، ابن طفيل(كشدمي حي در جزيره را در تنهايي او به تصوير
كه (مكمي نائل1خودبه كشف از راه مرگ آهو داستانيبه عنوان قهرمان اصليح است شود
پي برده باشد. ايـن.)2007:284گينيس،  و نبود آن و بود به حقيقت نفس يا روح ةشـيو گويي

بدينسـان اعتقاد به فطرت در وجود آدمي است.ةنشاندر تربيت فردي حي در جزيره طفيل ابن
و ذاتي در انسان است. ثانيـاً خواهد نشان دهد اولاًمي او امكـان شـناخت شناخت امري فطري

به پيش داوري و بر اساس فطرت دست نخورده براي انسان ميسرها بدون نياز و تعصبات افراد
 است.

و جذبـه لازم اس ـطفيل ابناز ديدگاه ت. در مسير معرفت، جمع بين سه نقش تجربه، تعقل
، اما در نهايت نوعي انسجام بـيندشومي جداگانه انجامها هرچند عملكرد هر كدام از اين نقش

به وجود سه و واقعـي لازم اسـتمي آن كه براي شناخت اصـيل .)1362:763،صـديقي( آيد
حي ابتدا امور طوري به كند. سپس به حضـورمي زيستن را به تنهايي در طبيعت تجربهةاوليكه

و هستي آفرين،ل در آمدهابسا . پـس آنگـاه بـه عزلـت كنـد اقـدام مـي به تعقل در باب هستي
و راه جذبه عرفاني را در شناخت هستي بخش پي در آخـر داسـتان، طفيل ابنگيرد.مي گراييده

و او را همـراه بـا ابسـال بـه جزيـره قبلـي بـازةادامحي را از   ارشاد مردمـان عـامي وارهانـده
دراهآن گرداند. مي و بـه سرنوشت آن دو را در حـالي،داستان فرجامرا مشغول عبادت ساخته

به مقام حقيقـي شـناخت يعنـي فنـاي در وجـود خداونـد گـره رساند پايان مي  انـد خـورده كه
در)153-1381:39ل،يطف ابن( براي شـناخت تنهـا تهـذيب طفيل ابنشناسي معرفتبدينسان

و تع در داسـتان طفيـل ابنقل هم لازم است. در اين راستا هدف نفس كافي نيست، بلكه تجربه
كه آميزه رااي اين است و عرفـان را بـا هـم ارائـه كنـد. هرچنـد فلسـفة جذبـه از فلسفه، دين

به حسابترين عالي ومي شكل معرفت به آن را پرورش تجربه قوه تعقـل آورد، اما راه وصول
كهايآوراديلازم به داند.مي توأم با تزكيه نفس و طفيل ابنست رايوح ـهاي آموزهتأثير نقش

به نقش وحـي در شـناخت و در ضمن داستان دارد. تأكيـد در شناخت انسان، مفروض دانسته
و داسـانيـمييو معنـاييروابط محتوا دهندة نشانهايبررس  اسـت قظـانيبـنيتان ح ـقـرآن

1. Self Creation 
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و قياسوند،يطاهر( قرآنـي هـاي تا استفاده از عناصر داسـتان در اين راس.)138-1390:151نيا
به  آب حي در (ع)سيأتهمچون انداختن و دفـنبهاز انداختن موسي وسـيله مـادرش بـه آب

به  راها از دفن كلاغ در قرآن در داستانسيأتجسد آهو و قابيـل ( مـي بيل ابـن تـوان مثـال زد.
 وحـي معرفـي هـاي بـه آمـوزه در جايي ديگر ابسال را آشناطفيل ابن)153-1381:39ل،يطف
حي را در دريافت اين آموزه مي و (همـان)مي از ابسال مشتاق نشانها كند بـا توجـه بـه.دهـد

 آيد:مي در اين داستان حاصلطفيل ابنشناسي معرفتآنچه گفته شد، نتايج زير از 
شـناختبه عنوان منبـعهابه فطرت مشترك ميان انسانطفيل ابنشناسي معرفتاز نظر�1

و دست نخورده و انسان را داراي فطرتي پاك  داند.مي اعتقاد دارد
و تجربي را مقدمه شناخت عقلاني�2  داند.مي معرفت حسي
كنـد. لـذا بـه نقـش مـي عنوان عامل بيداري فطريات دروني انسـان نگـاهبهطبيعتبه�3

 ويژه دارد.يطبيعي در شناخت توجههاي محرك
ت-4 و دريافت حسي شروعمراحل شناخت از و با شـناخت عقلانـي ادامـهمي جربه شود

بهي مي و آنگاه و شهودةمرحلابد  رسد.مي كشف
حي بن يقظان وحي است.-5 و شناخت در داستان وحـي طفيل ابناز جمله منابع معرفت

و دل را براي مردم خواص توصيه (ابراهيمـي دينـاني،مي را براي مردمان عادي كنـد
1367:130-145(.

فطـرت، جسـمانيت، هـاي براي انسان ويژگـي طفيل ابن،شناسي انساندر بعد: شناسي انسان
و  كه هر يك از اين جنبه اجتماعيعواطف، عقل، فرديت و معتقد است درها بودن را قائل بوده

در مثلاً؛كنندميي پيداتر بيش مراحل رشد انسان نمود طي و در دوران كـودكي، بعـد جسـمي
اود و اجتماعي غالب وران بزرگسالي داسـتان هـاي شود. هـر يـك از شخصـيتمي ابعاد عقلي

و سلامان الگويي متمايز از ديگري  حي نمـاد يـك فيلسـوفمي شماربه يعني حي، ابسال آيد.
به كسب هدار متفكّ كه طـدشومي نائلياز عالم علوتياست بـه مراحـل عـروجيو پـس از

فعمرحلة  به اتحاد با خداونداتحاد با عقل و پس از آن رسد. دوم ابسـال اسـت كـه نمـادمي ال
و تسهيل يك متكلم متفكّ كه در كوشش است تا زبان قرآن را تفسير . سوم سـلامان كندر است

كه نماد انساني است  و به انجام مراسـم عرفـي ديـن مشـغول اسـت بنديپااست به عقايد ديني
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طفيـل ابـن.اسـت برتـراو اجتماعي بعداز انسان فردي بعد.)1369:225�226(سعيد شيخ،
و كمال انسانمي عقلي رشد يابنده در نظر،براي انسان به رشد كه در نهايت  انجامد.مي گيرد

و وظايف الهي قابل تعريف است.طفيل ابنآزادي انسان براي چـرا در چهارچوب تكاليف
.موحد استطفيل ابننظر موردانسان كه

به صورت فردي رشدانسان،طفيلنباشناسي انساندر نهايي انسان خداوند است. مقصدو
به اجتماع مي و با گذري كوتاه به،كند و خلوت خويش بازةحيطدوباره بـدين گردد.مي فردي

به شرح زير در داستانها انسان ويژگيبارة سان در رابنحييي  توان استنباط كرد:مي يقظان
كه در صورت وجود زمينه انسان دارايـ1 و كافي بـراي رشـد هاي فطرت است بـه،لازم

و عقل انسان  (فرايند شناختةنتيجهدفش از خلقت خواهد رسيد رشد فطرت است
كه بدون تربيت مدرسه .گيرد.)مي شكلايحي از آغاز تا انجام سرنوشتش

و ساير ملزومات جهت�2 كه به غذا، پوشش و انسان داراي جسمي است رشـد جسـمي
و زنـدگي بـه  و اقلام شـكار و پوشاك (در تحصيل غذا ةوسـيل حفظ جسم نياز دارد

.حي)
در�3 و احساساتي است كـه  حاصـل برخـورد او بـا محـيطةنتيج ـانسان داراي عواطف

(در مي كه ماده آهو با مرگ مواجه تحريكشود به هنگامي .شود.)مي پذيري حي
به نفـس تعبيـر انسان داراي بعد فردي است�4 و آن نيازمنـد امنيـت، مـيكه از آن شـود

و بازگشـت مجـد  (زندگي حـي در تنهـايي جزيـره و حيات است ازدعاطفه، بقاء او
و تنهايي) به عزلت .اجتماع

به شرح زير است:ها انسان داراي انگيزه-5 و نيازهايي
به مردم عامي�6 كه اشتغال به آن  رون(بيـ داده شده است انسان داراي بعد اجتماعي است

و مردمـان، زنـدگي كـردن بـا به ميان اجتماع و رفتن او ) هـاو ارشـاد آن هـاآن رفتن از عزلت
)1980:41الدين، شمس(

(در تلاش حي برايةانگيز-  ماندن در جزيره) زندهحفظ بقا
و كشف محيط)ةانگيز- (حس كنجكاوي حي در شناسايي  علاقه مفرط به كشف محيط
و تأمل(تفكّتفكّةزانگي- و زندگي به هنگام مرگ ماده آهو)ر ر در ماهيت مرگ
حي برانگيخته شد.)- و مرگ او در وجود (كه در اثر حرمان آهو به عاطفه  نياز
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به زمينه- و تماس حي با محيط طبيعي نشان داده شد.)اي نياز كه در ارتباط براي معرفت(
)44�43:(همان

و اخلاق ارزش  شناسي
غا كـه معقـول اسـتيامرطفيل ابندر نظر اخلاق  تحقـقاءياشـيوجـودتي ـدر ارتبـاط بـا

(ابراهيمـيرديپذيم و بـر طبيعـت اسـتوار اسـت . لذا اخلاق مورد نظر او اخلاقي طبيعي است
رو هـر آنچـه كـه مـانع ارتبـاط انسـان يـا اشـياء بـا غايـت از اين) 145-1367:130ديناني، 

وةرابطيقظانبنحيدر داستان طفيل ابن، غير اخلاقي است. لذادشووجوديشان  انسان بـا دنيـا
و در عوضمي كم رنگرا سياست عملي آن  )ي(نظـرتي ـتنها شـامل فعالرايانسانريخسازد

بازگشت بـه غـارل،يطف ابنم،ييسخن بگويافلاطون ادبياتباميبخواه چنانچه. داندمييفلسف
و دانا است][كه مانع رسيدنرا  و نگران كننـدهبه غايت وجودي انسان آگاه آن چنان خطرناك

كم كندمي تصور به فرد خواهان سعادت توصيكه با دكنيكند كه در انزوا زندگميهياختلاف
و حتـي بـر تأثير بر طفيل ابن.)968-1996:959(فرانك، اجرام سماوي بر طينت پاك انسـان

و البسه  اين آيـه از قـرآن تأثير انسان معتقد است. شايد او اين اصل را تحت شكل ظاهري بدن
زمها بگو بنگريد در آسمان«پرورانده است:  و نشانهنيو رايگروهـهاو هشدارهاكه چيست؟

ا و بـه اجـرام سـماوي.»بخشدينمآورد سودينم مانيكه در نظـر او روح مثـل آتـش اسـت
شـود.مي بندي ارسطويي او از اشياء طبيعت مربوط طبقهبه طفيل ابننزديك است. اين برداشت 

و حيوان تقسيم درمي بدين سان او اشياء را به جماد، نبات و درةهم ـيابـد كـه مـي كند اشـياء
اما در كاركردها با يكديگر فرق دارند. لذا براي هـر يـك از طبقـات،،جسميت با هم مشتركند
امي ميزاني از روح را متصور رو عروج عرفاني او از طريق ارضـاي هـر سـه جنبـهنيشود. از

و خداوند انسان طبيعت  به افعال حيوانات، اجرام سماوي مييعني تأسي دردهد رخ انسان بارة.
به غايت انديشي و به اين معني او را بـه جـوهر غيـرمي از سطح حيوان بالاتر رفته پردازد. نيل

ادكنمي مادي خود آگاه دركه آن بايد برتر و جسم باشد. بدين سان كمـال تربيـت را ز ماديات
(مي وجود غايي آن.)1362، صديقييابد و رفتـار كـردن ماننـد بـه قصـد هـا تقليد از حيوانات

ميحراست از روح حيواني  . تأسي به اجرام سماوي، انسان را در پاكيزه داشتن بـدن شود انجام
 

لاَّ يؤْمنُونَ.1 عن قَومٍ النُّذُرو اتي الآيا تُغْنمضِ والأَرو اتاومي السف  101يونس/».قلُِ انظُروُاْ ماذاَ
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و به موجودات جاندار انبيو لباس، محبت و منقلب نمـودن ذاتةدربارديشه جان، ذات الهي
درمي خويش تقويت و ثبـوتي خداونـد آشـناةمرحلكند.  سوم، انسان خود را با صفات سـلبي

و خداونـد خـويش اداي تكليـف مي طي اين سه مرحله او نسـبت بـه خـود، ديگـران  سازد. با
(همان) مي كه اين از لوازم تهذيب است و هـاي گـي از ويژاي در زير پاره.كند ارزش شـناختي

حي بن يقظان آمده است:طفيل ابناخلاقي   در داستان
به سعادت طفيل ابن�1 و مبناي حركت انسان براي رسيدن وميي تلقطبيعت را پايه  كنـد

در به و تعالي انسان تأثير ارزش طبيعت .دكنمي تأكيدش بر رشد
واو�2 به سـعادت او را شـرط سـعادت حقيقـيةرادانقش خداوند را در رسيدن انسان

 آورد.مي انسان به حساب
و همزمان» اصل تكليف«به�3 اداي تكليـف نسـبت بـه بـه در بحث اخلاقي اشاره داشته

 كند.مي تأكيد» ديگران«و» خود«،»خداوند«
و داشتن صفات نيكو اشاره دارد.» نيكويي«و» محبت«به ارزش�4
و ارزش غايي در نظر�5 به وجود غايي يعني خداوند است.طفيل ابنسعادت  رسيدن

 تربيتيهاي دلالت
به بررسي و فكري انجام شدهبا توجه كـه،يقظـانبنحيدر داستان طفيل ابندر مباني فلسفي
ومي،شرح آن گذشت استنباط طفيل ابنزير را در نظام تربيتي مورد نظر هاي مؤلّفه توان عناصر

:دكر

 هدف تربيت
و هستيريشه در طفيل ابنتي هدف تربي كه او يـك فيلسـوف جهانشناسي بيني او دارد. از آنجا

و با گرايش به تلفيق ميان هاي آموزه تأثير مسلمان است، هدف تربيتي مورد نظر او تحت  وحي
و طبيعي، هدف واسـطي  و عرفان قرار دارد. بدينسان هدف مقدماتي، شناخت حسي عقل، دين

و هدفر در صفات ثبوتفكّ و سلبيه خداوند و فنا شدن در وجود شناخت باريغايي، تيه تعالي
و ابسال در جزيرهطفيل ابناو است. اين هدف را  كه براي حي و سرنوشتي كـهاي در سرانجام

به تصوير و حي ابتدا جهان حسـيمي حي در آن رشد يافته، طي آن ابسال كشد. سرانجامي كه
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ت و مردم اجتماع را و صـاحب وحـي هـاي كنند. آنگاه در آموزهمي جربهو طبيعي مـلأتوحـي
و در آخر از جهان مادي چشم پوشيده، مي و به كار عبادت مشغولمي عزلتةگوشكنند  گيرند
و عبادت از دنيامي شوند. تا اينكه مرگشان فرا مي و در همان حال عزلت (ابـن مـي رسد رونـد

.)153-39: 1381طفيل، 

 مراحل تربيت
حي طفيل ابن و غيرةمرحلسه در تربيت (ظاهري)، عقلي (باطني) كلي حسي را در نظـر حسي

.گرفته است

و تجربي-1 حي با محيط طبيعـي اطـراف خـود در جزيـره:تربيت حسي در اين مرحله
ازميو با آن آشنادهكرتماس حاصل  حي در تلاش بـراي مانـدگاري خـود پـس شود.

ا و به مبارزه و بـه شـيوه مـي نس گرفتن با طبيعت جزيـره مرگ ماده آهو شروع اي كنـد
به ادامه حيـات و تعامل با طبيعت و تجربي در تماس پـردازد. او در ايـن راه مـي حسي

و عيني فراواني را كسب ومي تجارب مستقيم كند. تجاربي همچون روشن كردن آتـش
و سـرما، پختن غذا، استفاده از چوب و دستي براي شكار، مبارزه با گرما سـاختن خانـه

آنةتهي كه به يادگيري و امور حسي ديگر ميها لباس . همچنين رفتن حـي بـه كند اقدام
و زندگي در اجتماع وجه ديگري از شناخت ظاهري بـراي به ميان مردمان همراه ابسال

به شمار و زندگي عادي بـا مردمـان در اجتمـاعةتجربرو آيد. از اينميحي روزمرگي
حي تجاربي .(همان)آوردمي شناختي از نوع ظاهري پديد براي

با عملنوعي طفيل ابننظر مورددر تربيت خورد. رشـدمي به چشمييگرا تجربهگرايي توأم
و به تصو پدنيكشريو پرورش حي در طبيعت پس از مرگ ماده آهو پـيتجارب ةنشـانيدر

حي در مسير طفيل ابنةويژتوجه و عمل است. وةادام ـبه تجربه حيـات خـويش بـا طبيعـت
مس كندمي تعاملطيمح محريو بد مـي تجارب زيادي را كسـب،طيتطبيق خود با  نسـانيكنـد.
كه لوحمي به شماريفطريو آن را امردهكريتلقتياصل در تربكيتجربه را طفيل ابن آورد
به بازشناسديسف (راسـل،يذهن انسان قادر برداشـتنيـا.)262-1999:224دانش آن اسـت
آن لاك معتقـد اسـت ذهـنطيكهتساكودكتيجان لاك در تربييگراهتجربةينظرآورادي
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طيديكودك همچون لوح سف و بـر اثـر تجربـه تصـورات او شـكلينانوشته است كه  زمـان
ازياز آنجا كه از نظر زمان،)1380:115زاده،بي(نقرديگ مي بـوده طفيـل ابـن جـان لاك بعـد

ح»يدرباره فهم آدمقيتحق«كتاب نوشتندراو،است الهام گرفته است. قظانيبنياز داستان
)262-1999:224(راسل، 

و تعقـل بـراي شـناخت بر پرورش تفكـّ تأكيد در اين مرحله تربيت با: تربيت عقلي-2 ر
و خداوند ميخود، جهان . ابراهيمي ديناني معتقد است بـا توجـه بـه مقدمـه شود انجام

حي بن يقظانليطف گفت كه مراد ابن توانيمداستان  ضرورت اسـتفادهنييتبدر داستان
و استدلال برا و اسـتدلال است.يبه كمال انسانيابيدستياز عقل هر چند طريق عقـل

به شـناخت نائـل آينـدمي اما خواص،مردم مقدور نيستةعامبراي  توانند از راه تعقل
.)145-1367:130(ابراهيمي ديناني، 

و شهود عرفانيةمرحل:يشهودتربيت-3 نهايي تربيت در داستان حي بن يقظان، سلوك
و بـه شـناخت دسـتو شناخت رمزي است. در اين مرحله حي به تربيت اصـيل  يافتـه

 شود.مي حقيقي يعني شناخت باري تعالي نائل

دربنحيدر داستان:انواع تربيت اجةجنبيقظان سه نوع تربيت و در فردي، در وجه تمـاعي
 شكل ديني مطرح است.

و: تربيت فردي-1 آن تطبيقحي در كشمكش با طبيعت از طرفـي بـه تعامـل،دادن خود بـا
مي فردي با محيط اطراف خود غير مادي ابعاد وجودي هايو از طرفي ديگر به مقوله كند اقدام

ميخود  و معنوي خويش واقف شود آشنا به شناخت فطري كه، كندمي كه او را همان شناختي
به دست حسـياي آورد. بدينسان تربيت فردي در داسـتان حـي ابتـدا جنبـهمي از طريق شهود

و شهودي پيدااي دوم تربيت فردي جنبهةمرحلدارد. در  كند كه بر بعد معنوي وجودمي باطني
درطفيل ابنانسان تكيه دارد. از نظر  و معنوي وجود انسان توأمان ت لازم اسـت. تربي بعد مادي

و حسي انسان مبنايي براي رشد بعد معنوي او بـه حسـاب كه بعد مادي از مـيبه طوري آيـد.
حي در جزيره اين و مادر رها است تا خود در دامن طبيعـتاي رو در فضاي داستان، بدون پدر
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كه جرقه.)153-1381:39(ابن طفيل، رشد يابد  شناخت فطـري، ذهـن او را بـه هاي تا زماني
.دكنابعاد معنوي وجودش متوجه

در داستان حـي بـن يقظـان جـايي طفيل ابنتربيت اجتماعي مورد نظر:تربيت اجتماعي-2
حيمي مطرح كه درةوسيلبهشود  همسـايه بـا خبـرةجزيـر ابسال از وجود گروهي از آدميـان
و حس وظيفه او را وادار مي را از هـاآنوتـا بـه ميـان مردمـان آن جزيـره بـرودد كنـمي شود

و عرفاني آگاه  و اشـتياق تمـام بـهدكنرموزات شناخت شهودي حي بـا شـور  ابسـالةجزيـر.
و از راه فطرت درونـي مي به منبع آن كه چگونه دين خود را بدون توجه به مردم بگويد رود تا

(لـيمن،  هرچنـد حـي شـوق وافـري بـراي.)2006:317و در قالب رموز شهودي تجربه كنند
به دسـتمي اجتماعي از خود نشان تربيت را نمـي دهد، اما در اين راه موفقيتي و مردمـان آورد

و رموز حق ناتوان آنمي در شناخت اسرار و عزم رجعـت بـهها بيند. لذا از هدايت نااميد شده
راةجزير به تربيت نفس فرديمي خويش حـي«. در اين باره در داسـتان آمـده اقدام كندكند تا
بهبه تعلي و رموز را و اسرار وهاآنم مردمان جزيره پرداخت ازيآموخت. رفته رفته فهميد كه

و نادر به سعادت اخروياي جز عده،ميان عام رسند. لذا قصد بازگشـت بـه جزيـره نمياندك
و گرفتن گوشه عزلت را كرد. طف»قبلي از.)153-1381:39ل،ي(ابن ةمرحلدر اينجا بازگشتي

به تربيت اجت داري در ايـن نـوع ريشـه شود. ليكن تفاوتمي تربيت فردي حاصلةمرحلماعي
به چشمةمرحلتربيت با تربيت فردي  خورد. در اين نوع از تربيت، نفس در سـطحيمي حسي

 بالاتر از حسي قرار دارد. تربيتي كه در نهايت به اتصال حقيقـت اصـيل يعنـي خداونـد منتهـي 
 شود. مي

حي بن يقظان تربيت دينـي اسـت. ايـن نـوع از نو: تربيت ديني-3 ع ديگر تربيت در داستان
و با پيروي از ظـاهر شـريعت . سـلامان نماينـده يـك شـود انجـام مـي تربيت با تكيه بر وحي

در تربيت و تابع محض اسـت. به ظاهر شريعت تكيه دارد يافته ديني در داستان است. كسي كه
و رئيس جزي«اين باره در داستان آمده:  ره سلامان بود. همان كـه ملازمـت جماعـت را واجـب

طف» دانست.مي عزلت را حرام در آن جزيـره«در جايي ديگـر آمـده)153-1381:39ل،ي(ابن
به نام ابسال زنـدگي  و ديگري به نام سلامان كردنـد. مـي دو جوان خيرخواه فضل دوست يكي
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و گاهي در صفات خداوندها آن و تفقـهو به دين پيامبر بودند و عقاب اجتهـاد و ثواب  ملائكه
و از معاني روحاني ژرفكردند. ابسال در باطن شريعت مي و داناتر به،تر بود آگاهتر اما سلامان

و در تأمل مايلحفظ ظاهر شريعت  و از تأويل دورتر از.(همـان)» تـر بـود محتاطتر هـر يـك
درةنمايندشده يادهاي شخصيت  آيند.مي داستان به شمارنوعي از تربيت ديني

 اصول تربيت
و اسـتخراج،يقظانبنحيدر داستان طفيل ابنةفلسفدر بررسي اصول تربيتي زير اسـتنباط

:شود مي

و اجتماعانميةرابطبه طفيل ابن: فرديتاصل-1  را فـردو منشـاء جامعـه نظـر داشـته فرد
از(داند مي در تربيت حـي همـواره سـوياو). 145-1367:130،يوميبابراهيمي ديناني، نقل

به خود فرد اسـت. در ايـن مسـير او فـرد را آموزگـار  و اتكاي به سمت تربيت فردي نگاهش
به  (همان)ميابسحخويش كه.آورد  ـنقشبه چرا و شـناخت فطـريةتجرب  اهميـت فـردي

نطفيل ابن. اين توجه كند مي به روشني حي بن يقظان شان داده شده است. در دو موضع داستان
اوةجزيراول در تربيت حي در  و رشـد فـردي دوم در نااميـد؛خودش بعد از مرگ ماده آهـو

حي مجبور بـه  كه در آخر حي در تربيت اجتماعي مردمان جزيره تحت حاكميت سلامان شدن
به جزيره خود درمي بازگشت و رموزاتةگوششود تا به عبادت مشغول شود و تنهايي عزلت

بدين سان در تربيت مورد نظر ابن)153-1381:39ل،يطف ابن(ود را بر خود كشف گرداند شه
و نقش خود انسان در تربيت، نقشي   بديل است.بيطفيل، گويي معلم انسان، خود انسان است

شـده تأكيـد طور ويژه بـر روي تكليـفبهيقظان در سه موردبنحيدر داستان: اصل تكليف-2
1تربيتـي-تكليف فرد نسبت به حفظ خود در مسير ادامه حيات كه در اين راستا خـود است. اول در 

(دايـره طفيل در داسـتان حـي بـن يقظـان معرفـي شـده اسـتنباطرح تربيتيةعمديكي از اصول
اجتمـاع اسـت. جـايي كـه دوم تكليف فرد در برابر؛2، ذيل واژه ابن طفيل)2015المعارف بريتانيكا،
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مي ابسالةجزيراجتماعي مردمان حي به تربيت سـوم؛دانـد مـيو آن را بر خـود تكليـف كند اقدام
آيـد. بدينسـان تكليـف فـردي،مي تكليف انسان نسبت به خداوند كه از لوازم تهذيب نفس به شمار

و تكليف الهي سه نوع تكليف است كه انجام آن در تربيت فرد لازم شـمرده شـده  تكليف اجتماعي
 است.

و طفيل ابنيتيطرح ترب: تكامل اصل-3 تكـاملياي جنبـه رشد انسـان متضمن رشد انسان بوده
رابنحيموضوع ابراهيمي ديناني دارد.  ب يقظان و و تكامـل انسـانانيشرح و مقصـود مراحل رشـد

را سندهينو ر) 145-1367:130،ينانيديمي(ابراهداندمي حصول معرفتتيفيكنييتبآن و از ايـن
ط هطفيل ابنرح تربيتي در  ـبـالا مـدارج كمـالنيتا واپستواندمييآموزگارچيانسان بدون و ب رود
مرحلـة طي سـه،تكامل انسان در اين طرح.)همان( ابديو به عرفان حق دست كردهرا دركقيحقا

ميتربيتي  در شود انجام اول، لازم است تربيت انسان معطـوف بـه ابعـاد مرحلة كه شرح آن گذشت.
و در جنبة دوم توجه به مرحلة جسماني او باشد. در  و عقلي سـوم توجـه بـه تربيـت مرحلـة فكري

 شود.ميو كمال او را موجبكرده باطني معطوف است كه رشد او را كامل 

و باطن-4 يقظـان اصـل بـنحياصل تربيتي در داستان ترين محوري: اصل پيوستگي ظاهر
و باطن است  و ابسال.)1986(قمير،پيوستگي ظاهر چنانكه در اين داستان سلامان مظهر ظاهر

به تقويت دين  و حكومت بر جامعه، عوام مشغول استةتودمظهر باطن است. سلامان با اداره
بهميو فقه ظاهريه را دنبال و ادارة كند. ابسال و رويكـردي بـاطني درون فردي مشغول اسـت

(همان)مي عرفاني را پيش و ژرفابسال در باطن شريعت«باره در داستان آمده در اين.گيرد تر
و از معاني روحاني  به حفظ ظـاهر شـريعت آگاهداناتر و از تأويـل مايـل تر بود. اما سلامان تـر

و در تأمل  رو153-39: 1381طفيل،(ابن» تر بود. محتاطدورتر درصدد اسـت طفيل ابن) از اين
و فلسفة دادن بين آشتيتا با  و دين ظـاهري از طـرف ديگـر بـين اشراقي عرفاني از يك طرف

و دين رابطه ايجاد كند. اين هدف  خالي از رفتار سياسي او در ارتباط با خواست طفيل ابنعقل
به عبارت ديگر او  و صدد احياي سنّدردولت موحدين نيست. زدن گـرهت غزالي از يك طـرف

(قمير،ةفلسفآن با  .)1986ابن باجه از طرف ديگراست
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و شناخت فطـري در انسـان را بـا ظرافـت طفيل ابن: اصل فطري بودن شناخت-5 فطرت
به تصوير كشيده است. جـايي كـه  حي در شناخت يكديگر و و گوي ميان ابسال تمام در گفت

در، ارائه شدهاووسيله پيامبربه،وحي را كه در دين ابسالهايحي مجموعه آموزه با آنچه كـه
و باطن فط و همساندهشاو كشفةوسيلبهري ضمير ازمي مطابق بيند. در اين باره در بخشـي

او«داستان آمده:  و دين را به و علم بياموزد. در اثناي مرافقـت،(حي)ابسال همت بست تا تكلم
وةدرباربرد كه آنچهپيابسال  و بهشـت و روز قيامت و پيامبران و كتب آسماني و ملائكه خدا

و  و نموداري است از آنچه حي مشاهده جهنم در دين است. لذا معقولدهكرآيين او آمده مثال
و در همـه  كه امور فطري در انسان مشـابه هـم اسـت و دانست و منقول در نظرش مطابق آمد

طف»يكي استها آيين بـه اصـالت فطـرت در طفيـل ابـن بدين سـان)153-39: 1381ل،ي(ابن
.دنكمياي ويژه تأكيد شناخت انسان 

 تربيتهاي روش
. چـرا كـه او در ايـن روش خواننـده اسـت محـور�در كل مسـأله طفيل ابنتربيتي هاي روش

و فلسفي خود را به و دائـم خواننـده را بـامي آزمايشةبوتداستان تربيتي درايلهأمس ـگـذارد
و تكامل مواجه به گونهدكنمي مسير رشد پي در پـي است كه مسائلاي . فضاي عمومي داستان

حي در جزيرهمي اتفاق و وجود هرگونه انساني چشم به هستي بـازاي افتد. و مادر  فارغ از پدر
به نام آهويي پرورشمي گشايد. كارش از گريه شروع مي يابدمي شود. در دامن موجودي ديگر

دهـد. بـا طبيعـت، مـي كه از جنس خودش نيست. بعد از مدتي همان ماده آهو را هم از دست
به رو و مشكلات متعدد در آن رو آنمي مسائل و آدميـان به ميان اجتمـاع كه شود. حتي زماني

و مشكلاتمي پا و وقايع متعـدد ديگـر كـه تـا آخـرها مواجه است. اينهاآن گذارد با مسائل
حي است. با اين حال�افتد، حاكي از روح مسألهمي داستان اتفاق طفيـل ابنمحور در داستان

به كارةسايمتنوعي را در هاي روش گيرد. بـا ايـن مقدمـهمي مواجهه با مسائل در داستان خود
به روش تربيتي هايفهلّؤم  كنيم.مي را در ادامه معرفيطفيل ابنمربوط

 روش پرورش تجربه�1
و پيچيده مواجه و معماهاي ساده حي با مسائل شود. گويي وجود مسائلمي در سراسر داستان،
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و پله متعدد كه با قدم نهادن در هر يك، باب تجربـهها عوامل و تكامل هستند اييي براي رشد
حي گشوده به روي به همراه آن رشد سطح بالاتر و يكمي تازه شود. وي با تدبير آن مسائل را

و راهيميبه يك حل . در اين رهگذر نوع مسائلي كـه حـي بـادشومي سطح بالاترةتجربكند
وميجهمواها آن شود در يك پيوستار قابل جمع اسـت كـه در يـك طـرف آن مسـائل حسـي

و غـامض در خصـوص  و در طرف ديگـر آن مسـائل فلسـفي پيچيـده شناسـي، هسـتي طبيعي
و اخلاق قرار دارد. انسانشناسي، شناختخداشناسي   شناسي

 دهنـدة نشـان سـير تربيـت حـي: كسب تجربه در حركت از محسوس به معقـول-1-1
و باطني اسـت. مسـير حركـت از ظـاهر بـه حركت به سمت امور معقول از محسوسات مادي

كنـد. در كـاوش بـرايمي حي روح را بعد از مواجه شدن با جسد آهو كشف باطن است. مثلاً
كه چرا آهو ديگر حركتي از خود نشان سؤالايافتن پاسخ اين  به مفروضـاتينمت دهد، او ابتدا

و [را]به چشم آوردةهمچون«د. در متن داستان آمده: يابمي اوليه دست حسي اعضاي ظاهر او
و در هيچيك آفتي آشكار نيافت ... در دلش افتاد كه شايد آن عضو آفت رسيده از ديدار غايب 

(باشد... دلةزمين) پس از مرگ آهو تربيت حي در يك 153-1381:39طفيل، ابن» و در حسي
حي در مرامي طبيعت شروع و و شود حـل بـالاتر بـه مـدد شـناخت فطـري بـه وجـود بـاطن
به سمت معقولات جريان دارد. برد. از اينمي معقولات پي  رو حركت تربيتي از محسوسات

تـرين تربيت حـي در جزيـره از سـاده : كسب تجربه در حركت از ساده به مركب-2-1
دةنحويادگيري همچون هاي تجربه و بـه استفاده از يك چوبدستي ساده براي فاع شروع شـده
و فلسـفي در هاي موقعيتترين پيچيده و بـارة آن يعني طرح سؤالات اساسـي آن، كيفيـت روح

و علـل عـالم حدوث عالم، كيفي و شـناخت اسـباب و مراتب نفوس ت شناخت، عالم روحاني
و سرنيزه در مراحل اوليه تجرةتهيساختن خانه،ةنحورود.مي پيش و درفش و نعلين بـه جامه

به مراتب بالاتري از شـناخت مثـل  بنـدي طبقـه عملي او در تعامل با طبيعت قرار دارد تا اينكه
پيءاشيا و انسان و فساد را شناساييمي به جمادات، نباتات، حيوانات ومي برد. عالم كون كنـد

و طبع انسان واقف .دشوميبه ارتباط اجرام سماوي با طينت
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تعروش پرورش تفكّ-2 و و تفكـّ فراواني بر كسب معرفت از راه تأكيد طفيل ابن:قلر ر
و آن را برتر از ا دانديمنيد از راهيآگاهتعقل دارد ازيحـ رو مقامنيو از و بـالاتر را برتـر

طريحرايز. است دانسته ابسال مقام ي، در حـال شـده نائل معرفت مقامبهشهيو اند عقلقياز
د بسالا كه (ابراه افتهي دست مقامنيابهنياز رهگذر او)145-1367:130،ينـانيديمياست

طرمعتقد است كه و تأملتفكّقياز و رمـوز عـالمبه توانيمر و بـا يافـت دسـت عقـل اسرار
ا را روش اسـتقرااورو از ايـن.(همـان)شد مأنوس ملكوتو جهانيروحان موجودات ز كـه
به حسابمراتب تفكّ و تعقل در مـي آيد در داستانش پـيمير گيـرد. در كـاربرد روش اسـتقرا

ميشناختي هستيييها بحثابيي از داستانها بخش و علـل شويم؛ مواجه در بحـث از اسـباب
و قدم آن. استدلال  و نيز حدوث به طريق استقرا طفيل ابنعالم يافتـه اسـت. انتظامدر اين زمينه

ا و العلـل علـت وجـود حـي،يقظانبنحيين خصوص در داستان در را از امـور جزئـي عـالم
در153-1381:39(ابن طفيـل، كندمي وجودات جزئي موجود در طبيعت شناسايي ) همچنـين

و قدم، عالم را حادث و سـرانجام بـه وجـودمي بحث از حدوث  الوجـود واقـف واجـب يابـد
و در آن حركت از جزء بـه طفيل ابناستدلالةشيوها . درتمام اين بحثدشو مي استقرايي است

 است.دهشكل تنظيم 

و در يـك فراينـد:روش پرورش شهود-3 حي بـه يكبـاره شـهودي حقايق شناخت براي
به بيدار شـدن فطـرتش بـهدشومي منكشف و با اتكا و دروني خود . او با الهام از فطرت ذاتي

. از طرفي ديگر در مواجهه بـا ابسـال بـين رمزهـاي شودمياناگاه با حقايق شناخت اصيل آشن
اوةآموخت فراسمبليك  كه در دين و گزارش ابسال از آنچه بهةوسيلبهخود پيامبرش ارائه شده،

و برابري بين آن دو ومي يكباره متوجه نوعي مطابقت به حي از طريق بينش،اين شيوهبه شود
.شود كشفي نائل مي

و با طفيل ابن و عرفـان بـه پـردازش داسـتان فلسـفي هدف ايجاد توافق ميان فلسفه، ديـن
تربيتي مهمي از آن قابل دريافـت اسـت. در هاي است كه دلالت كرده يقظان اقدامبنحيتربيتي 
،شناسـي، در چيـنش هسـتي هسـتي در ايـن داسـتان، در بعـد طفيـل انديشة فلسفي ابنبررسي 

مرسأرنورالانوار در و در و وجودات كثيره هستي كـه متشـكل قرار دارداتب بعدي عقل اول
 
1. Intuition 
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درءاز اجزا ي، عقلوحشناسي او فطرت، جهان طبيعت، معرفتو عناصر جهان طبيعت هستند.
به شمار ابتدا حواس ظـاهري بـه كـار،آيند. در روش شناختميو شهود باطني، منابع معرفت

و شـهود بـهر اما با گذر زمان متربي از راه تفكـّ،آيند مي و آنگـاه از راه تهـذيب نفـس وتعقـل
او ارزششود. در بعدمي معرفت حقيقي نائل شناسي، سعادت حقيقي انسان در غايت وجـودي

به عنوان منشا و آن در سايه اتحاد انسان با خداوند شود.مي هستي حاصلءقابل جستجو است
در فكـري هدف مقدماتي تربيت كسب تجارب زندگي، هدف واسطي فعاليـت و عقلانـي

و خداوند است. هدف غايي تربيـت و،مسير شناخت خود، جهان رسـيدن انسـان بـه خداونـد
و ابنمستغرق شدن در وجود او است. از اينرو در طرح تربيتي  طفيـل، تربيـت از امـور حسـي

و شهودي ادامه پيدا و در مسيري عقلاني كنـد. بدينسـان ادارك حسـي مـي ظاهري شروع شده
و شهود در يادگيري دخالت دارد.مأتو وطفيل ابن با عقل سه نوع تربيـت فـردي، اجتمـاعي به

از داند.ميتر مهمكند. اما تربيت فردي را همراه با تهذيب نفسمي ديني اشاره در اين مسـير او
به تربيت اجتماعيمي تربيت فردي آغاز و رسد. با اين حـال بعـد از تربيـت اجتمـاعيمي كند

به عملرجعتي  و سير باطني به تربيت فردي و تلاش فـرديطفيل ابن آيد.مي دوباره به فعاليت
و تكوين شخصيت اهميت و تربيـت فـرديميبه عنوان عامل رشد و اهميت فـرد دهد. ارزش

به خود  و در اين مورد به وضوح نمايان است دارد.اي فعالي متربـي توجـه ويـژه�در منظر او
مطفيل ابن و بيـداري فطريـات انسـان شكلحيط طبيعي در به نقش گيري عواطف، احساسـات

معتقد است.
ونبادر طرح تربيتي و باطن تأثير طفيل اصول فرديت، تكليف، فطرت، تكامل متقابل ظاهر

و بـه تبـع اصـول يـاد شـده  و تلفيقـي،در تربيت انسان قابل شناسايي است كـاربرد هماهنـگ
و شهودي توصيهيتجربو تربيت حسيهاي روش و كشفي و عقلي شود.مي، فكري
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Abstract 
The aim of this study was the investigation of Ibn 
Tufail's philosophical thought in his novel �Hayy ibn 
Yaqdhan� and the implications of it. Analytical - 
deductive research methods were used. First of all, the 
novel was explained and the philosophy of Ibn Tufail 
and its reflections in the story were analyzed and then 
the implications were deduced from the existing 
evidence in the story. The results indicated that Ibn 
Tufail's thought in Hayy ibn Yaqdhan story was mainly 
affected by the situation of his time when the argument 
between supporters of philosophy and religion (reason 
and religion) was at its peak. Therefore, it was 
concluded that his purpose of writing Hayy ibn 
Yaqdhan was the explanation of these arguments. The 
story is an answer to the ideas of Ibn Sina, Farabi, Ibn 
Bajja and Al-Ghazali who were the most important 
philosophical arguers of that time. In this regard, Ibn 
Tufail blends elements of wisdom, revelation and 
mysticism together and presents an integrated plan for 
educating human from childhood to the old age in 
which there is the reconciliation of philosophy, religion 
and mysticism. In Ibn Tufail�s educational plan, the goal 
of education is knowing God and getting closer to him. 
Education in Hayy ibn Yaqdhan story has three aspects 
of individual, social and religious education among 
which individual training is the most important one. 
Principles of individuality, responsibility, development 
and linkage between appearance and reality can be 
deduced from his educational plan. Based on these 
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principles Ibn Tufail employed the training methods of 
experience, reflection, reasoning and intuition in the 
story of Hayy ibn Yqtan. 

Keywords 
Philosophical thought; Ibn Tufail; Hayy ibn Yaqdhan; 
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